
  3 نورمحمد نورنیا

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دفتر شعر
 

 شنا در شن
 

 نورمحمد نورنیا



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شنا در شن :دفتر نام
 نورمحمد نورنیا :سراینده

 نثار آریانفر آرایی:و برگ طرح
 کانون ادبی دیگر ناشر:

 8 هم:ۀ پیشمار
 خورشیدی 1405بهار  تاریخ نشر:

 



  3 نورمحمد نورنیا

 

 
 
 
 
 

 هاغزل



4  شنا در شن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 پژمردگی روییده است برای دیدنِ گل

 هر بهاری خون صدها غنچه را نوشیده است

 

 پاوسرتا دماغی تازه سازد، بارها بی

 صدها باغ را گردیده است ،باد هر پاییز
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 بعدِ توفان، دشت بر پا خاسته گیج و گران

 ها را در خودش پیچیده استهای لالهنعش

 
 رده استدامن شب را پر از خونِ ستاره ک

 چیده است روی دوششپولک اینقدر  تاکوه 

 

 ستایبعد هر خوابی به چشمم داغِ سرخ تازه

 ها پالیده است.بس که خود را در میان نعش

 



6  شنا در شن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ام دل را به نامش با سند که شست داشتکرده

 ها شد تکسی دربست داشتبلخ در من سال

 

 مکنلاله را تا حال هم فکرِ پیاله می

 دست داشتهای سنگینشادیان یک دشت ساقی

 



  7 نورمحمد نورنیا

 سرخ دلم در میان برف افتاده گلِ

 مست داشت خیابان ها یکهر رگ او آن زمان

 
 د:گفتم به خوبعدِ هر کوهی که کوهی بود، می

 ات را حفظ کن هرچه بلند و پست داشتگرگی

 

 بود بالرنگیننسل ما نسل کبوترهای 

 ها شست داشتخون خورشید از گلوی آسمان

 
 بر گفتار بستم مدتی، بهتر شود بخیه

 ت.خاموشی اما بدرقم پیوست داش ۀرشت



8  شنا در شن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ام سوی باغچهصبح است و باز پنجره

 در من قدم گذاشته جادوی باغچه 

 

 سکوت ۀکند از گوشنگاه می در من

 چشمی برون کشیده هیاهوی باغچه 

 



  9 نورمحمد نورنیا

 هاستهای درختخاطره جانِبهآتش

 خاکستری اگر شده گیسوی باغچه 

 
 به آن آب داده است خویشهای از چشم

 روی باغچه  گاهی اگر شکفته گلِ

 

 زندخود دسته داده است به چاقو که می

 زخمی به روی سینه و بازوی باغچه 

 
 ستدماغ خود آمده دنبال تازگیِ

 بادی که خانه کرده به پهلوی باغچه 

 
 اشنهمانند تیغ رد شده است از میا

 تشنگی جوی باغچه  ،داغ و دراز

 
 زندهمه به روی دلم آب میبا این

 ه.گذرد بوی باغچاز خاطرم که می



10  شنا در شن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ستابر سیاه و تندر و توفان گذشتنی

 ست چنین به سمت بهاران گذشتنی جنگل،

 

 اندای که درختان شکستهاز رودخانه

 ست سفیدپوش زمستان گذشتنی نعشِ

 



  11 نورمحمد نورنیا

 اگرچه بلند است گردباد یشه است،ربی

 ست گذشتنی ای که هست شتابان،گونهاین

 
 هاوصل کرانه رِخاط باد بهار،

 ست توفان گذشتنی ۀشکست از هر پلِ

 

 رودخانه که افتاده است سرد از خوابِ

 ست عریان گذشتی ۀکردمست رقاصِ

 
 اردیبهشت رفت روشنِروز طوری که 

 .ستتنیاسفند نیز از پی آبان گذش



12  شنا در شن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به دکتر جعفری                              
 زند جنگلاز دورها تا ذهن من پل می

 زند جنگلزرد است اگر بر موی خود گل می

  

 افتمیاد درختانِ فروافتاده می

 زند جنگلها که سوی خلوتم زلُ میشب

 



  13 نورمحمد نورنیا

 از دهان مرغکی ناآشنا هر شب وَ

 زند جنگلل میداد از سیاهی و تغاف

 
 دوم سویشاز آفتاب ظهر جوزا می

 زند جنگلرسم، هلُ میاما همین که می

 

 مردن رایِ بینم فراموشوقتی که می

 زند جنگلچیزی به چشمم مثل کابل می

 
 گونه پژمردن؟وبار، اینبرگتا کی چنین بی

 ل!زند جنگبینم، دلم گل میهرسو که می

 
 ند کهتواهمه اما چگونه میبا این

 ؟زند جنگلهر تحمل میاش مُ روی لب

 

 



14  شنا در شن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امر جز باد که دویدن هرجاییِ

 مرا؟  آبایی ۀیرحظدیده چه کس 

 

 جایروشن نکرد مثل درِ خانه هیچ

 مرا  بینایی قراریتکلیف بی

 



  15 نورمحمد نورنیا

 با خنده هرکه از دمِ رویم گذشت، داشت

 مرا  قصد زیادکردن تنهایی

 
 هاارتباط ۀرغیر از غبار پنج

 مرا  چیزی ندید وضع تماشایی

 

 امروز هم به پوچی دنیا اضافه شد

 مرا بویایی یک گل نبُرد با خود،

 
 های نوام، باغبان اگرناجوی سال

 ا.دانایی مر ۀد تمام میوچینَ



16  شنا در شن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به جز خزانِ خیالش، دگر درخت چه دارد؟

 بخت چه دارد؟ که مانده است ببیند بهارِ 

 

 نکرده خانه به جانش، شمال حوت و چه داند

 که از توانِ تپیدن، تنِ کرخت چه دارد

 



  17 نورمحمد نورنیا

 برگ خودش رااست هر اسفند، برگ بریده

 لخت چه دارد؟بهار هم برسد، جسمِ لخت

 
 کند دچار، به جز اینشدن میبه مشقِ سنگ

 عبورکردن از روزگار سخت چه دارد؟

 

 ندهدرخت را که پر است از شلوغِ کوچ پر

 شدن بین پایتخت، چه دارد؟هوای تخت



18  شنا در شن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رفتند روی چوبه و خیلی جوان بودند

 ارچند آنان زندگان جاودان بودند

 

 جان نخواهد ماند این خاکی که جان بلعید؟بی

 ها که جان بودند؟ زنند آنآیا جوانه می

 



  19 نورمحمد نورنیا

 ستندادسته به دسته رهسپار آسمان 

 بان بودندایهآن سارها که سروها را س

 
 اسپندها بودند و رقصیدند بر آتش

 روزها که ابرها بر ناودان بودند آن

 

 ت:حقیقت نیس جز این که بنویسند بعد از ما،

 دناگهان بودن ها همیشه در هراسِنآ

 
 کردند ما را پخش با تیراژ بالایی

 زمانی که جهان اخبارخوان بودند؟ کو آن

 
 فهمممی ،ریزیمهمه اشکی که میاز این

 .گمان اجداد ما اشکانیان بودندکه بی

 



20  شنا در شن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های آسمان آویختهتار از انگشت

 نیز با مویش از آن آویخته  و عروسک

 

 ستسوزنی هایگاممسیر  ،قرمز با نخِ

 مضحک که از کنج لبان آویخته  ۀخند

 



  21 نورمحمد نورنیا

 رنگ رخش را ریخته ،جهان بازیِرنگ

 کمان آویخته هست اگر بر گردنش رنگین

 
 روند و با تنابی از درختها پس میپرده

 خود را به لطف باغبان آویخته  ،ارغوان

 

 ـ زنی عکس سربازی، د: تاشودیگر می ،صحنه

 فشان آویخته سر مژگان خود آتش از

 
 ای کوچیده استپروانهد: شودیگر می ،صحنه

 دان آویخته خاطراتی از خودش بر شمع

 
 خون به خاک های داغِدر تماشای تپیدن

 چشم خود را بر گمان آویخته  ،تآدمیّ

 
 هر زمانی که شنیدم از خبرهای وطن

 ه.گردنی بود از هزاران ریسمان آویخت



22  شنا در شن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از آن شبی که توفان برگشت سوی درها

 برخاستند پرها بادِ پاهاچنگ در

 

 پسرها ۀدیدهر عصر، افق، سیاه است در 

 برگشتن پدرها ناعمودی با یادِ

 



  23 نورمحمد نورنیا

 در عینک پدرهاهر شام، ماه گرید 

 پیغمبرِ رسیده از غربت پسرها

 
 ما اژدها درون افسانه را ندیدیم

 شب ستاره گشتند آنگاه که دگرهاشب

  

 قدر مثالیر ذغالی، ماه آنشب هرقدَ

 تابد از جگرهااما همیشه تابه می

 
 شناسند؟بارِ قدرت، ما را چه میجز سوخت

 ندارند از حال ما خبرهاوقتی خبر 

 
 نوازدمیآهنگ توفان شبانه با در، 

 ا.سفرههای دلواپسِ در جمعِ خانه



24  شنا در شن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از چین دستان تو دزدیدم نگاهم را

 پناهم رادر یاد آغوشت سپردم بی

 

 ورمآغوش تو در دَ خالیِ ۀدایر

 پیچیده است آنقدر که گم کرده راهم را

 



  25 نورمحمد نورنیا

 و آوردی شب را میان چادرت بردی

 زاری که به هیزم داده آهم رایک پنبه

 
 توی تاریکینُهاز خوابم نترسد  تا که

 آرم از رویای زانوی تو ماهم رامی

 

 ستم تا ترا دارمامن خود، عزیز مصر 

  ا.وقتی که حسن یوسفت پر کرده چاهم ر



26  شنا در شن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یک شعله لرزان در بین فانوس،

 دختر نشسته پهلوی ایوان 

 

 مثل دهانِ  ماه، ۀایرد

 ست که شب افتاده در آن چاهی

 



  27 نورمحمد نورنیا

 کلکین زردش بر قامت شب

 چون روزنی در دیوار زندان 

 
 ظلمت سرمستِ یک جمع خفاش،

 رقصیده با سر بر شیشه کوبان 

 

 از درز دیوار سر زندمیاو 

 ای تر از بین انبان چون دانه

 
 هالب در یادِنشیند او می

 ن ای در ایام دیوادیوانه

 
 سنگین من قفل دیرین با زنگ،

 دربان  بندِزنجیر هم دستِهم

 
 دیوار هدر اندو بیرون در،

 .ست پایانبیرون رفته از خواب،

 



28  شنا در شن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من کابل یادت آرامگاهِ

 کابل پناه منمقصدِ بی

 

 باز و شور پروازم افقِ

 خانه و خانقاه من کابل

 



  29 نورمحمد نورنیا

 ایم، مثل تو استهر دو زندانی

 راه من کابل راهپوششِ

 
 دانممن گناه ترا نمی

 چیست اما گناه من کابل؟

 

 بودنت کردمهوسِ خوب

 کابلن... شاید این اشتباه م

 
 ای روی دست ناخلفانمانده

 سپاه من کابلای سرِ بی

 
 های تواندها شد که چشمسال

 گواه من کابلناتوانی

 
 ـ ای، نفَسمکه دایم شنیدهاین

 من کابل آهِنیست، هست آه

 
 برم با خودم ترا هرجامی

 دل من تخت و شاه من کابل

 

 



30  شنا در شن 

 سحرگاهمهای بیذکرِ شب

 آفتاب پگاه من کابل

 
 ـ ام، تویی در هربه افق خیره

 حرف، ماه من کابلشبِ بی

 

 هر باد دروپا گم دویده دست

 ل.سوی کوه تو، کاه من کاب



  31 نورمحمد نورنیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مانمبه سرزمین بدون ترانه می

 مانمبهانه میهای فراوانگریه به

 

 شینممرا که خانه شده رودخانه، می

 مانمو چشم بر گذر رودخانه می

 



32  شنا در شن 

 م:گویام که همیشه مینهال نازکی

 مانمزنم، اما جوان نمیجوانه می

 
 پرنده باشی و رویای آسمان ممنوع

 مانمدانه میوآب ۀمزرفیقِ بی

 

 آیمحال می نگاه کرده و تا که به

 مانمزمانه رفته و من از زمانه می

 
 گرچه از کلکینابرای دیدن خورشید 

 م.مانشبانه می ،به روی بالش خود سر



  33 نورمحمد نورنیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مادرم به                                           
 مرا دوباره بینداز بین دامن او

 کجاست امن؟ به جز بازوان روشن او

 

 دریایش ست دلم که به سویچنان شده

 ای بشتابم به محو در تن اوچو قطره

 



34  شنا در شن 

 دوزدخیال پیرهنم را کسی نمی

 !پاره شدم در هوای سوزن او چقدر

 
 زمانه کاش بگیرد مرا بیندازد

 من، چه شد فلاخن او؟ سالگیِبه هفت

 

 خاطرات روز فراری! اسالگیچه هفت

 عبور مرمی ِگرم از بهار دامن او

 
 ایرچهبه پیش رویم پیچیده بین پا

 گور بود روزن او ۀکه مثل پنجر

 
 گریخت از آتشگرفته دست مرا می

 نهادن اودوید به جای قدمکه می

 
 م...چینیِ جای قدم، گلوله، قدبه نقطه

 میهن او گونه مرزِبنا نهاده شد این

 
 آن روزها، چه خواهد شد؟دوباره آمده 

 و!فدای آن گلِ افتاده زیر آهن ا

 

 دستان کوچکی در دستپس از دو سه دهه، 

 و.ز خودگذشتن ا منم دوباره به نقشِ



  35 نورمحمد نورنیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ورتر آمده استولی شعلهد...، دوباره با

 برآمده است ایگلِ شراره به هر شاخه

 

 اند از آنیکی یکی همه در خود گرفته

 ردیفِ چوبی گوگرد، با سر آمده است

 



36  شنا در شن 

 آیدیک انتظار می ۀصدای شیه

 ها سرآمده استولی حکایت افسانه

 
 تان زنجیروپایشود از دسترها نمی

 شرورِ باورتان تا مقدر آمده است

 

 هر گلد... شواگر بهار به یک گل نمی

 به این بهانه برای چه، پرپر آمده است؟

 
 گریزد اگرشب از قلمرو این دشت می

 ببیند از همه سویی تکاور آمده است

 
 نه، عشق نیست، فقط ادعای ننگین است

 ت.ز آتشی که به شریان شناور آمده اسج



  37 نورمحمد نورنیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شومرسد سفیدی و تسخیر میسر می

 شومزند و دیر میرنگ سیاه می

 

 ولی چه حیف ؛وآمد رنگمدرگیرِ رفت

 شومکامل شوم، خلاصه به تصویر می

 



38  شنا در شن 

 های اوست که با برسنقاش من زنی

 شومتکثیر می ،در روشنی و آینه

 
 ل چشمم نشسته استوقتی که در مقاب

 شومبا جوشِ رنگ و رایحه، تعمیر می

 

 زرد و دوباره سبز، سفید و دوباره سرد

 شومباختگی سیر میاز رنگ و رنگ

 
 کشد از نقش من، سپسنقاش، دست می

 م.شویم ها خلاصه به تعبیرچون خواب



  39 نورمحمد نورنیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ای بزندسیاه که لبخند، لالهدهان

 ای بزندهرسدش در زبالشمال می

 

 آیدشدن یک پرنده میصدای له

 ای بزنددم از استحاله ،که پیلههمین

 



40  شنا در شن 

 به باد، نامه فرستادم از دلم؛ اما

 ای بزندواست دست به متن مچالهنخ

 
 وگویم رانفسان برده گفتام که همینَ

 ای بزندیکی گرفته مرا کاش ناله

 

 دادن توستهنوز اول فصل شکوفه

 ای بزندکه ژالهم! ـ نهالت ـ بعید نیس

 
 شوم وقتیچنان خمارم که نشه می

 ای بزندپیاله ،ام کسبه سرسلامتی

 
 طیاره مرامگر به یکی کاغذین« جهان»

 ای بزندچارساله به سمت کودکیِ

 
 سوزنی در دست ،گرفته است نویسنده

 د.ای بزنبرای کندن کوهی که چاله



  41 نورمحمد نورنیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتابییدست آوردم برون از منبع ب

 امست قلب آبیسان ابریچه که بنمایمتا 

 

 که منبرد تا آنخانه را سیل چکاچک می

 امنقشِ خواب بوریا دارد رخ اربابی 

 



42  شنا در شن 

 ست م خالی اام دست خودم از بس که پشتمانده

 امقابیدیواری استم، عکس در بیقابِ بی

 
 زنمبخیه می ،ها را با نخِ لبخندپاره

 امای کولابیچشم عده بینم بهباز می

 

 بازهای نیمهام با چشمخشکم و افتاده

 امست از سیرابیآرزو هم دور افتاده

 
 اشمن درختِ ناامید از آسمان و بارش

 امآبیبی کنار جویۀکَنی دارم جان

 
 ـ ام با ابرهایم که چطورچنان خو کردهآن

 م.اشود روزی اگر بینم سراسر آبیمی



  43 نورمحمد نورنیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشد که باز ببینیم و آرزویی شد

 نگاهم به جستجویی شداز آن به بعد، 

 

 بند نشستخیال در نظرم مثل چشم

 پر از درخت، یکی تازه تابلویی شد

 



44  شنا در شن 

 های خواهش بودهاش همه دستکه شاخه

 و هرکدام مبدل به خوبرویی شد

 
 من ۀدو نیم کرد میان مرا میان

 رفته مویی شدکه ماه بود، سپس رفته

 

 روی زخم خودشگرفته آینه را روبه

 در آن دقیقه نگاهم که خشک سویی شد

 
 ه ـنشد که اشک بریزم، رسید یک قطر

 خشکی رخسار و آبرویی شد به دادِ

 
 گویمای نمیدگر برای خودم قصه

 د.آللویی شه! امش، آکه هرچه گفته
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 کشددود و شیهه میاسب سیاه می

 د؟شود چگونه نمیبلن ،خاک از زمین

 

 اشزینِ سواره ۀدررفته است از ت

 دوددرد می ۀاو بر مدار دایر

 



46  شنا در شن 

 ودشبا هر قدم که از نظرش دور می

 کشدخویش می طول نگاه را به پیِ 

 
 ـ نشسته به پیش نظر که با ۀچون نقط

 تندچرخیدن نگاه به هر سمت می

 

 ـ فشارد این آرزو که کاشدر مشت می

 راهش فرا رسد یکی سر ،باری دگر

 
 ولی ،های اوکوب، خاک، زیر قدمسم

 د.کشست که آهی نمیا افتاده نعشی
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 ستم، نه آشنای من استانه آشنایش 

 یکی جدای من است ،جانم ۀمیان خان

 

 یکی که در نظرش خانقاهی استم و او

 فرار کرده ز هرجا به انزوای من است

 



48  شنا در شن 

 ، فقط وقتیدخورَتو مرا مییکی که بی

 های من استدست او رامِ ،که با تو باشم

 
 کشیدن یک شاخه خار از پنبهبرون

 جانِ جدامانده از شمای من است خیالِ

 

 تو ۀام که در اطراف شال و شانکویری

 عطر گل سرخ در هوای من است بهارِ

 
 مرا دوباره صدا کن، کبوتری در بند

 به آرزوی صدای تو در صدای من است

 
 جا بیاورمشوباره صدا کن، بهمرا د

 ت؟که به او وصل، دست و پای من اسکی است این
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 ؟به پشتِ ثانیه، سنگر اگر کنیم چطور

 ؟و یا نشسته، چنین سر اگر کنیم چطور

 

 لشکرِ اندوه ،رسیده است به هر کوچه

 ؟اگر کنیم چطور و باور !بلی شب است

 



50  شنا در شن 

 ما خبر ازمیان این همه اخبارِ بی

 ؟کلاه خاطره را سر اگر کنیم چطور

 
 زمان که از سرِ اردیبهشت، رد شده است

 ؟نظر به جانب آذر اگر کنیم چطور

 

 *کنند جراحیترانه را که به لب می

 ؟دوباره در دلِ خود سر اگر کنیم چطور

 
 ؟کی گفته است فرو بین باتلاق روِیم

 بهتر اگر کنیم چطور؟ :کی گفته است که

 
  بلند و سیاه این دیواربه پشتِ قدِ

 ؟که ترکِ خواستنِ در، اگر کنیم چطور

 
 به یاد دار از منل! ـ ای دـ آید سحر می

 ؟نثار او گل پرپر، اگر کنیم چطور
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 زمانی که آب کوچیده ،رسیده بیل

 خیال دشت به سمت سراب کوچیده

 

 که پیش چشم خودم «رهایی»ستاره بود 

 ه خواب کوچیدهسفیدی ب شبیه خطِ

 



52  شنا در شن 

 آمده و پس از فتادن سنگی به رود،

 حباب کوچیده بادی، سپس به سوزنِ

 
 ی ـآفتابگردان چه است زندگیِ

 ؟آفتاب کوچیده ،ابر ۀکه در کلاف

 

 گریز همیشگی باشممباد خانه

 انقلاب کوچیده ،من ۀکه از مخیل

 
 سپیده است انگار آید،صدای مرغ می

 یدهویم شراب کوچو پا گذاشته رُ

 
 روی سحر به استقبال؟ به خواب یا دمِ

 ه.انتخاب کوچید ؟کجا بروم ،بگو
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 !ظلمت انبوه را سپیده ببین :مگو که

 خود برون کشیده ببین  ۀسری ز روزنـ 

 

 ن!توفا دهد این شاخه را تکان،چگونه می

 ن!ببی رسیدن به ماه دیده، چرا که خوابِ

 



54  شنا در شن 

 ستگیسن ۀچشمم پرند ۀمیان حفر

 جوله آرمیده ببین  ،امو بین حنجره

 
 منسوخ است ،ش به باغرویِ  ۀکه سوراز آن

 ببین  ،ناکشیدهنمانده یک گل از آن پای

 

 خیالاتت ۀبس است بگذرم از گوش

 ای ندیده ببین ببند چشم و مرا لحظه

 
 رسد به نظرکه آسان نمی ریزهچو خاک

 مرا خمیده ببین  ،اگر که خواسته باشی

 
 گذردبه این نگاه که دور و دراز می

 یک دفتر قصیده ببین  سکوتش از حدِ 

 
 مثل آزادی !رسم ای بلخدوباره می

 ببین  ات دویده،برون شو از وسط خانه

 
 :خدا کند برسد وقتش و به خود گویم

 ن.شعرم سحر چکیده ببی ۀآبگین در
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 ؟بار است سر، درد سر چیست زمانی که خودِ 

 دیوار است  د،دلت را که به جایی نبرَ «در»

 

 طرفشطرف و آنهیچ فرقی نکند این

 گاه که بر روی کسی آوار است سقف آن

 



56  شنا در شن 

 در جهانی که شبیه است به بیمارستان

 ت؟چه تفاوت که کجا بستر تو هموار اس

 
 خواستمی غرامت ،گشتهله ۀچکمه از لال

  !ر دیدن اوضاع بشر دشوار استچقدَ

 

 غمگین نمایش حتا تماشاگرِاین 

 بسیار است  ،بتواند که نگاهش بکند

 
 ت:خواهد گف کاشفی کشف کند روح مرا،

 ت.اعصار اس ۀترین حوصلسالاین کهن
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 ؛ ولی آدرسی روشن نیست...قفسی باز

 روز از پشت نگاه قفسی روشن نیست 

 

 آید از تنگی تونل بیروندود می

 نفسی روشن نیست؟  راهِ یا گلوی من،

 



58  شنا در شن 

 گذری؟جا میهمه زود از همهبه کجا این

 هوسی روشن نیست  در تو که رنگِ ن! پر م

 
 خودش را به کجا غیب کند ،بارمانده این

 باز سرما و مسیر مگسی روشن نیست 

 

 خود کوچیدی ۀتو هم انگار که از چهر

 نگاهت به کسی روشن نیست  ،که در آیینه

 
 ن به فروغی برسیجز در آیینه که از آ

 هر دادرسی روشن نیست  ۀشمع افسان

 
 خواستم خنده کنم سوی خودم در این شعر

 ت.بینم هر بیت بسی روشن نیسباز می
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 گذری از آدمکه فقط می یمثل عمر

 پلک خودم افتادم  به پسِ تا نبینم،

 

 قفسی رسم کشیدی و به دستم دادی

 قتی بادم؟ چگونه کشم از کاغذ و ،سر

 



60  شنا در شن 

 زاغی افتاد میان لجن و غایب شد

 کشی معتادم وروز به این نقشهمن شب

 
 گرچه یاد تو مرا یادرَوی عادت داد

 م.یاد من رفته که باید بروی از یاد
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 عید مانده است ست و پشت درِسال آمده

 دیوی به روی مسند جمشید مانده است 

 

 روایی وست باد به فرمانبرخاسته

 ناهید مانده است  ۀچهر در بند ابر،

 



62  شنا در شن 

 هاستخون شکوفه ۀدستش حناگرفت

 که شاخه به تردید مانده است حق دارد این

 
 اش فقطتنهایی ۀاز هفت سین به سفر

 تبعید مانده است  ۀسنگی به روی سین

 

 امها گذشتهبیدار از دقایق شب

 چشمم به راه مشرق خورشید مانده است 

 
 خواره را خرابمستی می ر،کرد انتظا

 در پیک ما چه چیز جز امید مانده است؟
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 روزن خورد خاکِ ظلمت به چشمِ

 شیون خورد خانه را انعکاسِ 

 

 چه به جا ماند از او به جز غربال؟

 ها که به قسمت من خورد قوغ

 



64  شنا در شن 

 عرق افتاد ۀمثل یک قطر

 مرد در خرمنی فلاخن خورد 

 
 ی از سوزنسوء ظن بود مشت

 یک یک از هر سو آمد و زن خورد 

 

 زن بود سوء ظن نام اصلیِ 

 زادن خورد  اش که بعدِبر جبین

 
 ها آمدبال شوم کلاغ

 اش روی دشت روشن خورد سایه

 
 ن ـاز آ گرچه خفاش مست بود،

 .آهن خورد بعد شد مسخ و گاو،
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 که به رویای آریا ببریدبه جای آن

 ها ببرید خواب سیر خراسانِو یا به 

 

 مرا ای کاش ۀهای غریباننگاه

 گیسوی آموی باصفا ببرید  به لمسِ

 



66  شنا در شن 

 ها بافیدای از دشت لالهخیال بوسه

 دل مرا ببرید  گل سرخِ ۀو تحف

 
 د ـمرهم مانده به بادها گویی به واژه،

 صدا ببرید بودای بی که سوی صورتِ

 

 شان پیداستهزارساله تفاوت میان

 ام نام کربلا ببرید گر به تشنگیا

 
 لامکان خود و خِفرو بیایید از کا

 خاک روستا ببرید  تان،به سبزه و گل

 
 بانی بادیادای کوه کشیدن به پشت

 ادعا ببرید  جانب پوچیِ نگاه،

 
 ف!شاعران شری چنین اگر نتوانید،

 که خواست ناخن خود را به زخم ما ببرید؟
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 ستزدن خون هزارهتیرک ه،این شعر ن

 ستکاغذ نه که پیراهن گلگون هزاره

 

 «تبسم» و« کاج» حتا که تخیل بکنی

 ستمضمون هزاره در بند گلو تلخیِ

 



68  شنا در شن 

 

 ها مخته به مختهاز دورترین گردنه

 ستمحزون هزاره ۀتاریخ پر از نال

 
 باریدن ظلمت بهبیدار شده دیو 

 ستمصوون هزاره ۀخاندنبال نهان

 
 خواهد و این کارشب معجزه می اندنِخواب

 ستافسون هزاره در دست چراغانیِ

 
 !ست چه خورشیدنگاهان به دل اوخفته

ت.سزده مدیون هزارهاین خاک سیاهی
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 ای به کجا ای قرارجان؟گونه رفتهاین

 آیی قرارجانسو نمیدر چشم از هیچ

 

 امام و فکر کردهاز هر مسیر رفته

 از این مسیر بیایی قرارجان شاید

 



70  شنا در شن 

 اندوه در نبود تو از من چه ساخته

 !هوایی قرارجانسربه یک خانقاهِ

 
 انگار هست جای من و جای روزگار

 نایی قرارجان ۀمسعود سعد و قلع

 

 انتظار خودت را به جای خواب چشم،در 

 ن!درآیی قرارجاچه دیده ای،جا کرده

 
 من را بساز باز ۀپیال ،گاهی بیا

 رجان.ریز از توان رهایی قرابل
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 کوهی شدم تا چشم بر راه صدا باشم

 آید کجا باشمدر یاد بادی هم نمی

 

 رسم ناگاهاما به هرجا می ؛امهرجایی

 جا باشمکه مبادا نابهترسم از اینمی

 



72  شنا در شن 

 سان در غربت گلدانهباغ بودم، پس چگل

 خوشحال با قدری هوا باشم؟ ،از بالکن

 
 شد صبحآن روزهای آفتابی کو که می

 ای آزاد از فکر فضا باشمپروانه

 

 ام انگارهایی که پس از بیداریآن خواب

 خوان ماجرا باشمپیروز در هر هفت

 
 ای کاش برگردد زمانی که به جز رودش

 ناآشنا باشم «ذرگ» با هرچه از جنسِ

 
 ای کاش بابا خواب باشد زیر تاکستان

 م.ها باشبین برگ من مثل یک موسیچه
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 گل میان پیاله محبوس و نبض پرپرشدن شتابان است

 آب، آسانروی  شدنخس که نیست پابرجا،جایی  ریشه

 است

 
 برگشت استچون گذرنامه خورده

 دشت است عبوریِبی پای نه،

 خورد در نگاهش آبادیمی

 باز هم بیابان استد... رومی



74  شنا در شن 

 
 رود بالاهیچگاهی نمی ،شود کالادست در دست می

ست ادست هرکس که  ،زندگی دست کیست ای ولاّ

 ستدیوانه

 

 شتابند شهرها سویش آه پشت و دهان و پهلویشمی

 ست؟ مهمان از نظر میزبان گریزان استایاین چه مهمانی

 

 اید شمازندگی آنچه گفته زندگی زیبا، زندگی باغ،

ل پنهان گل به شک خشکیِ زندگی در اتاق یک گلدان،

 .است
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 فضا چقدر مخالف به خلق خاطره است

 محاصره است زندگیمیان لاک خودش 

 

 پشت استیمو لاک همان لاک من و خیال،

 من در میان دایره است ۀهمیشه نقط

 



76  شنا در شن 

 پشتی رالاک ،بدون لاک بکن فرض

 چقدر هرچه به او زشت و پرمخاطره است

 
 ؟است شاعریچه جای عشق و شراب و خوشی و 

 باکره است هاشمغزدر آن زمین که همه 

 

 گرفته گوش خودم را گذشتم از جمعی

 ت.مناظره اس ۀنظر همه آمادکه بی
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 قیل است ۀروز بر نوک شاخ

 آفتابی نشسته بر ریل است

 

 نوبتهای بینول این زاغ

 چوب موسا و گوش من نیل است

 



78  شنا در شن 

 د ـم... باستارخت م: دتا که گفت

 با سرکشی ز یک ایل است  :گفت

 
 ها آمدند سمت دلمفیل

 ابابیل است ۀدل من خان

 

 ها ابرهای تاریکِ فیل

 است گریه در قالب افاعیل

 
 گمان که نازل شداین غزل بی

 ت.هاتان دو مشت سجیل اسچشم
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 گمان شعر است، اگر با این زبان فارسی بی

 ی!زبان فارسینگویی تو ای شیرهرچه می

 

 ست جمعقدر زیبایی نگردیدهدر کسی این

 شیرین، زبان فارسی ۀلطف لیلی، خند

 



80  شنا در شن 

 حد را که یافتبی یِیافتم از او همان مست

 الدین زبان فارسیهای جلالاز غزل

 

 زبان عشق و تصویر و شکوه و فلسفه این)

 ی(زبان فارسن... که در هر نقش خود رنگیاین

 
 ن نخست زندگیبامدادا آفتابِ

 ها پایین زبان فارسیکه نشد از کوه

 
 مثل لبی که خوانده بود ،زنمبوسه بر آن می

 ی.ام با این زبان فارسدر برِ گهواره
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 زیر آهنم، آهم ۀشدصدای له

 کاهمکه از وجود خودم هر دقیقه می

 

 فروشام که مرا پاره کرد میوهاناری

 دیگران را همقلب  مکه تا نشان بده

  



82  شنا در شن 

 خندزند لبدرون من چقدَر سرخ می

 که شاخ روی سرم سبز کرده از آهم

  
 ساقه دوانده بر ساقم ،هوای جنگل

 راهمست و گمام که به شهر آمدهگوزنی

 

 روزـ  بیهودگی به دوشش ۀبقچـ  گذشت

 م.بار فردا ه هکه روی آن کند افزود
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 مین گذشتمن با ز ۀروز از میان قص

 آن نازنین گذشت ۀهای سیناز شخم

 

 اش انسان چگونه بود؟از آفرینشم: گفت

 داد، این گذشت که مهر به ایناز هرآنت: گف

 



84  شنا در شن 

 چه دادمش، انگار خسته شداز آنت: گفمی

 از من شبیه ماری در آستین گذشت

 
 دنبال آنچه را که نهفتم، گرفت و رفت

 از جلد من به مقصد خود آهنین گذشت

 

 با دستش از میانم شمشیر رشد کرد

 از هر حدی به شهوتِ کشتار و کین گذشت

 
 شاهد است که از هرم خشم او ،خورشید

 روی جبین گذشت ،دریایی از خجالت

 
 ش برهنه شدخاکستر من از حس رویِ

 دودم که ناله کرده از ابر حزین گذشت



  85 نورمحمد نورنیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ای و خوش آمدی؛ امامدهر! آبها

 هایم رانم؟ که برگترا کجا بنشا

 تو فرستادم یکی یکی به نشانیِ

 و گاوهای همین موسم سگی خورده

 
 ای و خوش آمدی؛ اماآمدهر! بها

 هایم راترا کجا بنشانم؟ که موی

 شبی زمستان و کشیده چاقوی تیزی،

 رقص با خودش برده پس از برهنگیِ

 



86  شنا در شن 

 ابری که با خود آوردی ۀبگو به گلّ 

 ال به دستنیاز نیست بگیرند دستم

 مرمی میان پیشانی به روی جنگلِ

 ما بحرها کم آورده ۀدرون سین

 

 ترسدمن از شکوفه می ۀبگو که شاخ

 نگ جدید لباس کابوس استز، رو سب

 جنگلی شده است به سرزمین اساطیر،

 ام که در آن جاودانگی مردهجوانه

 
 به پیشواز تو یک دشت چشمه جوشیدم

 مخشکی نشسته نوشید ۀسپس به تپ

 سخت کوشیدم ،ام که هر اسفنددرختی

 آورده« بهمن»و سال با خود یک بسته 

 
 چه فرش پهن کنم پیش پای تو وقتی

 اندها خجلپرنده هایم پیشِهکه شاخ

 در آغوش! ـ هارم ـ بترا چگونه بگیر

 هایم از اشتیاق آزرده؟که دست



  87 نورمحمد نورنیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اندیشمبه زمستان بد می

 رندکه درختان در استخوان دا

 سوزجان ۀشکل یک برگ، شعل

 یادگاری که از خزان دارند

 

 اندیشمبه زمستان بد می

 های پرندگانی کهلانه

 روی شاخه به رقص در توفان

 های درختجوانه همردیفِ

 چندتا نول نوجوان دارند

 



88  شنا در شن 

 اندیشمبه زمستان بد می

 که لباس سفید و سردش را

 بر تن سرزمین بپوشاند

 ن دارندچون زنانی که زایما

 

 زمین ،و بزاید هزار بار

 چشم و کرختهای ذغالبچه

 که نه تنها هراس از خورشید

 از دل گرم، همچنان دارند

 

 ست ضخیمایخواب دیدم که پرده

 ابر در بین آسمان و زمین

 نوروز ،هادر خیال درخت

 آنسوی پرده است سبز و سلیم

 ها سوی آسمان دارنددست

 

 قرنخواب دیدم که بعد چندین 

 یک کویر به جا ،مانده از شهر

 مانندیبا درختان سیم

 شعله در جان و در جهان دگر

 د.جنگلی از پرندگان دارن



  89 نورمحمد نورنیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سرزمین نهی استی دخترِ

 سرزمینی که کرگدن دارد

 های عاقل و بالغکرگدن

 لطف در زدن دارند  هدفِ

 
 هاستسیاهی ۀملک مفتوح

 تا آسمان غبارشده خاکِ

 ها به میانلاله یِنوجوان

 ها دورشان اتن دارند چکمه



90  شنا در شن 

 
 کوچه سرزمینی که هر سرِ

 ست سمت گورستانتابلویی

 اشجاودانگی پیچانِنسخه

 خودشان عشق زیستن دارند 

 

 ـ چرای! دختر سرزمین نه

 تو دام اهرمن باشد؟ چشم

 پرهیز ر که جماعتِقدَاین

 دو جهان آرزوی زن دارند

 

 یول ،دختران زمین وحی

 خداوندند ۀخانگرچه هم

 بانجای زندان و جای زندان

 د.دار و هم وطن دارنهم وطن

 
 
 
 
 
 
 
 



  91 نورمحمد نورنیا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هاچارپاره



92  شنا در شن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 کندم بیدارها که میاز صبح

 دگر جاری تا رویدادهای خوابِ

 زنم اگرچه که دستش راپس می

 «آری»گفته به او  ،ستدر من کسی

 

 رم به آب گواراییبلب می

 نوشدپیش از من او رسیده و می

 آنگاه آستین گلویم را

 پوشدخارداری می چون دستِ

 



  93 نورمحمد نورنیا

 آرایمبرگ می چشمی به رنگِ

 تا در کویر، باغ برویانم

 او باد نه، که آه درختان است

 زمستانم برگی به پیشوازِ

 

 بستم به روی پنچره چشمم را

 احساسات ۀای به بقچیرهگچون 

 نگاه دیگر من سویوا شد 

 های لزجی وسواساتآیینه

 
 مست روز و شب اکنونیکسان شده

 دراندازیرود به طرحسر می

 سیاه مسلط را ۀاین خیم

 ی؟برانداز رسد زمانِ کی می



94  شنا در شن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ست در خوابمآدم دیگری

 آردجا نمیهآدمی که ب

 نه مرا و نه شعرهایم را

 ای داردو نه چشمان دکمه

 
 خ در خیالاتمکودکی شو

 گرفته است آسان اشزندگی

 او را ۀخان نشانیِ و

 ست از کسی پرسانغم نکرده

 



  95 نورمحمد نورنیا

 سالگیِ های هفتخوشیدل

 کم ولیکن به قدر پیمانه

 شدنیهای سریع گمرنج

 مثل پایان شاد افسانه

 

 ست در خوابمآدم دیگری

 یادش نیست ،چیزی از هیچ چیز

 ستروزهاش همینخود امروزه

 وز و امتدادش نیست رخود دی

 
 ایستاده کنار چاهی و

 خندددلوش از عکس آب می

 اش است آمادهاسب چوبی

 بنددزین به هرسو که خواست می

 
 زمان در نگاهش نکرده گیر،

 ام در خوابآدمی را که دیده

 در صدایش خروش دریاهاست

 ب.آشنا نیست با غم مردا



96  شنا در شن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ه سمیراب                               
 گریه کردم ولی به تنهایی

 گریه کردم میان خلوت خویش

 رو که مَردم و باید نه از آن

 خویش حقیقتمرد پنهان کند 

 
 های اشکم اگرمهره ۀرشت

 شد جمعشد، دگر نمیپاره می

 خواستم آتشم به تو نرسد

 کنم با شمعمن که فرقی نمی

 



  97 نورمحمد نورنیا

 آورَد گاهیسنگ هم کم می

 یدنزاید از نگنجچشمه می

 گرددوقتی آدم که آب می

 توان دیدناش را نمیگریه

 

 من و این ایستگاهِ جا مانده

 ایم عقببا زمان بازگشته

 باد، آبی به صورتم پاشید

 تا برونم بیاورَد از تب

 
 متروک ۀخانمثل یک کهنه

 ست جای سرمفرض کن گنبدی

 کند صدایت رامنعکس می

 م.تروقت خندیدنت شکسته



98  شنا در شن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اختیارِ اشک زمین استمبی

 چشمه هر طرفی روییدکه چشمه

 رسد نسبم تا کوهرودم که می

 جاوید ایِهای صخرهقدهآن عُ

 
 تردیدم خسِ یک روز اگر که بی

 ای به پهلوی یک بیدمآیینه

 نگرد خود رادر من اگر که می

 حسادت خورشیدم ،در روشنی

 



  99 نورمحمد نورنیا

 بسیار روزهای دگر اما

 نمبارا ۀادام راه باهم

 شوم پس از آنی کهسیلاب می

 آشنای صحبت یارانمرنج

 

 هر برگ که رها شده از شاخه

 خطی کشیده روی جبینم را

 بینندپهلوی من نشسته و می

 هارفتار عمر را همه آدم

 
 راهی وخمِپیچ رودم به طولِ

 با هرکسی و هرچه گلاویزم

 ها و به تاریکیدور از نگاه

 م.ریززار حادثه میدر ریگ



100  شنا در شن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عزیزم را خیالِخند بیلب

 های ذهن مریضم راماندهته

 ی!عنکبوت پریشان ای شعر،

 چیزم راای همهدر خود گرفته

 

 کردن یک اجباردر انتخاب

 دانمقصد من از تو چیست؟ نمی

 دهم و خواهمخود را تراش می

 در دل تو بگنجانم ،ای شعر

 



  101 نورمحمد نورنیا

 چشمش را ،وقتی که بست پنجره

 ی...جهان که در آن چیز از دیدنِ

 با تو درخت کرده خودش را فرض

 خستگی میزی کنج اتاق،

 

 ستخودکشی گرگی اما خیال،

 کندش تکراربره به بره می

 خوردنزمین کاغِپس چیست کاغ

 بارپاییز اگر که نیست به جز یک

 
 باز نکن ای شعر دیگر بس است،

 هایت رابسته پنجره در چشمِ

 باد بگذار بشنود ز لبان

 ا.ام تمام حکایت رپیشانی
 
 
 
 
 
 
 
 



102  شنا در شن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سپیدها



  103 نورمحمد نورنیا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هاییچه شب

 از تنگنای ناچاری

 ها در هم گذرندکه شانهچنان

 امگذشته

 صبح سوی دیوارِآن

 آفتاب ۀکردرنگ

 



104  شنا در شن 

 تاریکی ۀریختدندان ۀبه خند

 گردانگردان سیاه مآفتاب دلِ

 محتومکه هزار و یک شبِ 

 امدر قصه گریخته

 سلطان ۀهای بستاز پلک

 
 ناکِ ترانههای تابترکَ

 د کردنپروانگی را سفید زمزمه خواه

 التیام خاکستریِ پرواز

  
 تاریکی ۀریختدندان ۀبه خند

 مگردان.گردان سیاه دل آفتاب



  105 نورمحمد نورنیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساختمان به درخت ۀاز لب

 از درخت به تابلوی مغازه

 ه جلد برفی کنار خیاباناز تابلو ب

 آید پرندهپایین می

 



106  شنا در شن 

 شوندها بسته میپلک

 سیاه ۀو پشت پرد

 دهد به پایینادامه می

 از تیر به تور

 خواندای که میاز تور به ترانه

 شوداما رها نمی

 
 اتوبوس روان است

 ی.های مسافرو پرنده، چشم



  107 نورمحمد نورنیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شب پاهایش را درازتر کرده

 یر سرو ماه را ز

 اش راشب تا رویای هزار و یک

 برای شهرزادان تعبیر کند

 



108  شنا در شن 

 های ما به دریای منجمد رسیدهفشان در رگآتش

 دارهای دنبالهستاره

 اندکه این چتر سیاه را برداشته

 مان نیفتدتا روی نفَس

 های سقوط رایکی یکی خط

 کننددنبال می

 
 خواهد افتاد

 خواهد افتاد

 اشرخشانهای دکه دندانآن 

 شوندخاموش می

 
 این کابوس نیست

 است یگیرگردن شدن سقفِنزدیک

 ها راها و دهانسان چشمیک

 مدور نگاه داشته

 

 خند بزنم؟سان لبنامت را با دهانی روشن چه

 ن!گرداآفتاب

 کنندهای پشتم عبور میوقتی چارپایان از استخوان

 د.انمهایم برجا میزنبوری از ردیف دندان ۀو خان



  109 نورمحمد نورنیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 !زمین

 دهانت را ببند

 پرکنی نیستمدهن ۀلقم

 .امتار و مار و تکیده

 



110  شنا در شن 

 تر استگردن به من نزدیک درد از رگ

 جا که منماین

 قلب تو نیست

 ات هم نیستپیشانی

 اتشاید سنگی استم سوار بر گرده

 .خورمات نمیاما به درد معده

 جا که منمدرد این

 سدشناقومیت می

 شناسدجنسیت می

 .شودحتا فمینیست می

 اش راتشنه ۀوقتی گوزنی بچ

 دهدبا شاخ به سمت تمساح هل می

 تو تکانم مده زمین

 م.اتار و مار و تکیده
 
 
 
 
 
 
 
 



  111 نورمحمد نورنیا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هاها و دوبیتیرباعی



112  شنا در شن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ژرف در حصار گرگان خواب رمه،

 روان م،از چشم تا چش رویای شبان،

 ست بر لب تنهاییایهر گوشه نی

 .دندان در رقص گلو به زیر نیشِ



  113 نورمحمد نورنیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رویدجادوی جوان می ،از کاغذ

 رویدجاودان می جادوی جوانِ

 آورم ترا با کلمهوقتی که می

 د.رویترین شعر جهان میپس زنده



114  شنا در شن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های هی لاینحلچندین مجهوله

 شه مشغول به حلخرچنگی هم همی

 برخلاف قبلی هر بار نتیجه

 ل.کشد و بار دگر از اوخط می



  115 نورمحمد نورنیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ستپایی به سر صدای من بنشسته

 !ستراه نفس مرا چگونه بسته

 چرخدانگار زمین به دور من می

 ت.بست اسروم بندر هر کوچه که می



116  شنا در شن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لبریز شوند ،حیات ۀاز فلسف

 نشاط و عشق، پرهیز شونداز شور و 

 هایت یک عمربچه! جانای میهن

 گلاویز شوند؟ هبا مرگ برای چ



  117 نورمحمد نورنیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در دامن درهّ یا کنار دریا

 ا...یا هم در شهر، پیش چشم صده

 فرقی نکند کجا بگیرد آتش

 ا.هیزم که برای سوختن شد پید



118  شنا در شن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آنانم یادگاریِ ۀگنجین

 ت تازه در دیوانمسهر یک غزلی

 شانخندیدن لبریز از انعکاسِ

 م.یاران ۀکردجوش ۀمیخان

 



  119 نورمحمد نورنیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خواب و رویا هم مزار است میان

 هم مزار است به چشمان تماشا

 مزارم آرزوی آرزوهاست

 ت.مزار آرزوها هم مزار اس



120  شنا در شن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـ آتشین باد پیدا جبینِ

 شد و جشن درختان بود برپا

 نه ابرها نشنیده رفتندچگو

 ا!دود ما ر پوشِپیام شعله
 



  121 نورمحمد نورنیا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هاکمینه



122  شنا در شن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خبر از خزانبرگ بی

 رقصد با سازِ نسیممی

 ت.آرکسترِ حیا

 

 



  123 نورمحمد نورنیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کندسرفه نمی

 دودکشِ فقیر

 ن.زیر جراحی زمستا

 



124  شنا در شن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بارد آسمانآرد می

 خمیری ندارد آدم برفی بینی

 ب.راهِ آفتابهذغال

 



  125 نورمحمد نورنیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دراز کشید پل

 در ازخودگذشتگی

 د.از او گذشتن

 



126  شنا در شن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها و صحبتِ ماربقه

 شدن چند بقهگم

 ر.صحبتِ ما ها وبقه

 



  127 نورمحمد نورنیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بریاننانِ رخسارش 

 سبد نان بر سر

 ا.روست ۀبچ

 



128  شنا در شن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خطا ۀیدچک

 ی نقاشیروی تابلو

 ر.مهاج

 


